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  پیشگفتار

هاي گونـاگونی را داشـته اسـت، یعنـی عناصـر و      ظهور تصوف و عرفان ایرانی یا اسلامی، زمینه

ي بـه نـام تصـوف و عرفـان شـده      »مفهوم«یا » فرهنگ«باعث تشکیل عوامل متعددي وجود دارد که 

هـا و  هـا، علّـت  پـژوهش در هریـک از ایـن  . زمینه شـده اسـت  هاي فراوانی نیز در اینپژوهش. است

تصـوف در قـرن دوم هجـري    . تمهیدها کاویده شده، زمینۀ بروز و ظهور تصوف تحلیل شـده اسـت  

. شـده اسـت  دنبـال مـی  ) ص(ه و روش سنت رسول اکـرم بسیار ساده و به دور از هرگونه تکلف بود

تـأثیر  ؛ در کنار پیوند عمیق میان تصوف، دین اسلام و عرفان، آیین زرتشت بـی )51: 1378سجادي، (

رك، . (ها و مفاهیم خاصی را از طرز نگرش زرتشتی؛ حتی میترائیسم به ارث برده اسـت نبوده و رگه

  )55 -49: 1382رضی، 

و » مـارچ . س. ف«، »ب، مک دونالـد «، »ادوارد براون«، »مرکس. آ«، مانند گروهی از پژوهشگران

هـاي  ، و تجربـه »ریاضـت «، »فقر«اي براي ظهور ، معتقدند مسیحیت، تمهید مقدمه»مارگارت اسمیت«

  ) 14: 1378رك، پناهی، . (عرفانی خاصی است

» حنانـه «یت ماننـد  هاي مسـیح که در فرقه» وحدت وجود«طبق دیدگاه آستین پالاسیوس، عناصر 

)Henaniens ( تأثیر نهاده یا فقر و دریوزگی در طایفه مصلیان)messalliens (  وجود داشـته اسـت .

هایی مانند ریچارد هارتمان ومارکس هورتن، تصوف ایرانـی ـ اسـلامی را مولـود     ؛ چهره)15: همان(

  )16: همان. (داننددین مانی و عرفان یا تصوف هندي می

داند که خـود را بـه مبـدأ    موجود جزئی و فناناپذیر میعنوان یکواره انسان را بهعرفان هندي هم

. گیـرد مشرب فکري عرفان هندي از آبشخور تعلیمات اوپانیشاد سرچشمه مـی . کندهستی متصل می

راه چاره و . شود، جدایی از برهماستترین مصیبتی که سالک در عرفان هندي با آن مواجه میبزرگ

» سمسـاره «ین فراق، تصفیه باطن از هواهاي نفسانی و عبور از تنگناهایی است کـه بـه آن   رهایی از ا

عارف هندي سعی دارد که به نوعی معرفت دست یابد که اسـاس آن مبتنـی بـر شـهود و     . گویندمی

-در این عرفان سالک با راهنمایی برهمن به سوي زندگی هدایت می. تعالیم روحانی اوپانیشاد است

  )20: 1381کوب، زرین.(شوندقر و رهبانیت از مبانی اصلی آن شمرده میشود که ف

در قـرن دوم اسـلام، تـأثیر بسـیار زیـادي در      » نهضت ترجمه«البته باید گفت که نوافلاطونیان و 

مـوارد نیـز   ؛ در متن پـژوهش بـه ایـن   )17: رك، همان. (تعقل و تصوف ایرانی و اسلامی داشته است

  .خواهیم پرداخت

  ضرورت پژوهش. 2. 1
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کنـد،  ایجـاد مـی  » زهـد «اي کـه  و زمینـه » فقـر «درخصوص مفهوم کشف و شهود و ارتباط آن با 

سـعی نگارنـده بـر ایـن اسـت تـا از روش       . پژوهش مستقلی در آثار عارفان ایرانی انجام نیافته است

بق با طـرز تفکـر و   مفاهیم را مطامطالعاتی توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از آنالیز یا تحلیل متن، این 

  .قلم متصوفان و عارفان طراز اول بحث و بررسی کند

 هدف تحقیق. 3. 1

و » عرفـان «، »زهد«، »تصوف«شود رویکرد پویایی دربارة مفهوم یا متغیر پژوهش سعی میدر این

  .هاي متون صوفیه و عرفان بحث شود، عموماً براساس داده»کشف و شهود«

  مکتب زهد و تصوف. 2

گیري مکتب زهـد و  را در شکل) ص(و صحابۀ رسول اکرم» دین اسلام«تصوف اسلامی،  تحلیل

شناسـی صـوفیه از خداونـد و هسـتی، سـیري در      تفسیر قرآن کریم، معرفت. نمایدعرفان، پررنگ می

مکتـب  آیات و احادیث منقول از پیامبر و امامان معصوم، چهـارچوب و نظـام خاصـی را بـراي ایـن     

طرف دیگر، ترس از عذاب الهـی و تحـذیرهایی کـه در دیـن و حـدیث اسـلامی        از. کردتکوین می

لـویی ماسـینیون در   . وجود دارد، مسلمانان را به سمت و سوي زهد یا مدارا و مدیریت کشانده است

وي . در پیونـد اسـت  ) ص(معتقد است مراحل ابتدایی روند تصوف با پیروي از احادیث پیامبر اکـرم 

ها و وعیـدها و  هاي قرآن با وعدهسلمین به زندگی زاهدانه را تجسم سورههاي اصلی گرایش معلت

مطابق نظر او، همه ایـن عوامـل باعـث شـده تصـویري کـه از       . تصور عذاب جهنم تلقی کرده است

اي باعـث شـد   روحیهداشتن چنین. آور باشدبندد، خشن و رعبخداوند در اذهان مسلمانان نقش می

ترتیـب ایـن   بدین. دستورهاي دینی عمل کنندترینکیفر روز جزا به جزئی که مسلمین براي رهایی از

هـاي بـارز ایـن افـراد، تکـرار ذکـر نـام        مسلمانان نخستین بنیانگذاران تصوف زاهدانه بود از ویژگی

  )7: 1356برتلس، . (خداوند و توجه بسیار در تشخیص حلال و حرام از یکدیگر است

. نوع گرایش مسلمانان به تصوف اسـت یچ پطروفسکی، مخالف اینشناسانی مانند پاولوالبته شرق

هاي بنـی عبـاس و مقایسـۀ    کاريامیه، اسراففساد مالی بنی: شناسی و سیاسی مانندوي دلایل جامعه

وخلفاء جانشین ایشان و فاصله گرفتن طبقۀ حاکم از قشر ) ص(زندگی حاکمان با زندگی پیامبر اکرم

پنـاهی،  . (نشـینی و عزلـت مسـلمانان شـد    و زراندوزي، موجبات گوشه واسطۀ ثروتعادي جامعه به

1378 :18(  
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  مبانی تصوف و ارتباط آن با احادیث پیامبر. 3

گفتیم که یکی از رویکردهاي مسلمانان در زمینۀ ایجاد تصوف، آیات قرآن و احادیـث پیـامبر یـا    

هـاي  حفظ، پاسداشت و عمل به آموزهاي براي گونه که در جامعه فریضههمان. معصومین بوده است

هاي رهبران خود را هماننـد احادیـث،   قرآنی و گفتار پیامبر وجود داشت، متصوفه سعی کردند آموزه

این طرز تفکر، خود نوعی مکتب یا مشرب در تصـوف  . پاك و منزهّ دارند و همواره به آن عمل کنند

نظریه در متون نثـر و نظـم   زمینه و مطابق اینینهاي فراوانی در ااقوال، اشعار و توصیه. اسلامی است

الـدین  القضـات همـدانی، آثـار شـیخ شـهاب     المحجوب هجویري، تمهیدات عینعرفانی مانند کشف

  .الدین محمد مولوي وجود داردسهروردي و عطار نیشابوري و جلال

یکـی از  . نسـتند دامی) 13: 1387الدین رازي، نجم(» جنوداالله فی ارضه«صوفیه کلمات مشایخ را 

-پـاره از ایـن  قدر سـی مرید باید که هر روز به«: هاي اصلی شیخ ابوسعید ابوالخیر، این بود کهتوصیه

  )همان(» .حدیث بگوید و بشوند

تقویـت دل و ثبـات بـر    : مرید را از کلمات و حکایات ایشان چه فایده؟ گفت«جنید را پرسیدند 

  )همان(» .قدم مجاهده و تجدید عهد طلب

باط عمیق فقه یا شناخت حوزة اسـلامی و حـدود و ثغـور آن بـا تصـوف در ایـن اسـت کـه         ارت

وامـا  «. دانسـتند متصوفۀ طراز اول، شناخت عمی مبانی اسلام را معطوف به تفکر، تکرار و تقوي مـی 

هرگاه که به رخص و تأویلات و تعلقّ شبهات مشـغول گـردد و   . فقه را شرط، احتیاط و تقوي باشد

جمله از غفلت به گرد مجتهدان گردد مر آسانی را، زود باشد کی به فسق اندرافتد و این بدون مذهب

  )22: 1383هجویري، (» .پدیدار آید

پردازان عرفـان  بسیاري از نظریه. تصوف هم دقیقا برپایۀ تفکر، تکرار و تقوي بنا نهاده شده است

: غزالی معتقـد اسـت  . مراعات شود و تصوف و فلسفه، معتقدند در سیر و سلوك باید موازین شرعی

پس به ضرورت؛ متابعت شریعت و ملازمت حدود احکـام، ضـرورت راه سـعادت اسـت و معنـی      «

: 1387غزالـی،  (» .و هرکه از حدود شرع درگذرد به تصرف خـویش در هـلاك افتـد   . بندگی آن بود

کردنِ قلب از دل و پاك طهارت«: گویدگونه میهاي تصوف و فلسفۀ خود این؛ وي در تبیین پایه)64

الاحرام در نماز مسـتلزم اسـتغراق قلـب بـه تمـام      شرط و آغاز آن چون تکبیرهماسواي خدا، نخستین

  )128: 1361: همان(» .معنی در یاد خداست و پایان آن فناي کلی در خداست

خـود و   هاي خاصی در تصوف و عرفانی اسلامی ـ ایرانی پیدا شد کـه راه  »مکتب«ها یا »جریان«

مقـال ممکـن   مبانی فکري خود را از کلّ مجموعۀ تصوف جدا کرد که مجال بحث دربارة آن در ایـن 

  .نیست



 77/  وف و کشف و شهود عرفانیتأملی در زمینۀ ارتباط تص

  :مکتب کشف و شهود. 4

نگـري کشـیده شـد کـه بـر حـالات       ملامتیه با حفظ بسیاري از اصول خود به سوي نوعی درون

نفس انسـان گنجـایش پـذیرش    عارفان در این مکتب معتقدند که . تأثیر نبوده استروحی عارفان بی

نقش بسزایی ) ق.ـه 262وفات (ابوعبداالله حارث بن اسد مغازي محاسبی . انوار حق را در خود دارد

ها دنبال ایجاد تعادل بین اعمال انساندرحقیقت محاسبی به . نگري داشتدر ایفاي نظریۀ بینش درون

حـالات  . واهر شـرع قبـول نداشـت   وي خشنودي خاطر را فقط با حفـظ ظ ـ . و امیال قلبی آنان است

کم هایی مانند نظریۀ حارث محاسبی، صوفیه کمبا دیدگاه. نوا باشددرونی باید با اظهارات بیرونی هم

  .تر از شکل ظاهري آن استبه این نتیجه رسیدند نیت اعمال بسیار مهم

موج جدیدي کـه  مکتب بغداد که باعث ترویج ریاکاري در عبادت و امور دینی شده بود، دربرابر 

این برخورد منجر به . شدت برخورد کردفقط به نیت اعمال توجه داشت و نه به رفتار ظاهري آن، به

ابوحفض عمر بـن  : هاي برجستۀ این فرقه عبارتند ازشخصیت. ایجاد فرقۀ جدیدي به نام ملامتیه شد

ابو عثمان سعید بـن  و) ق.ـه 271وفات (ابوصالح حمدون قصار ) ق.ه 267-264وفات (سلمه حداد 

  )36 -29: 1356رك، برتلس، . (که از نیشابور برخاسته بودند) ق.ـه 298وفات (اسماعیل حیري 

کرد، ابوالقاسم بن محمـد بـن   کسی که بیش از دیگران در بسط و گسترش این تعالیم کوشش می

  . بود» طاووس الفقراء«و » سید طایفه«ملقّب به ) ق.ـه299وفات (جنید 

در مسلک ملامتیه، سريّ است میان بنده و خداوند که بایـد بـر   ) نیت(عمال دینی و اعتقاد انجام ا

پیروان ملامتی همواره در پی انجام کارهایی برخلاف عرف جامعـه بودنـد هـدف    .همه پوشیده بماند

 -30: همـان . (هایشان از نظر مردم بـوده اسـت  آنها از این کار خوارکردن نفس اماره و کتمان عبادت

31(  

هـاي  که در اقوال و رفتارهاي ملامتیه عنوان شده است، یکی از زمینـه » سرّ«مفهومی تحت عنوان 

در معرفت شهودي، طـیِّ تجـارب روحـی خـاص بـر      . دهدرا تشکیل می» تجربۀ عرفانی«و » شهود«

: خـوانیم مـی » وجـد «عنوان مثال طبق دیدگاه شـهود عــرفانی در تعریـف    به. شودصوفیه حاصل می

: 1383هجـویري،  (» .د، سرّي باشد میان طالب و مطلوب کی بیان آن اندر کشف آن غیبـت بـود  وج«

539(  

کند و از دل تعالیم هاي خاصی را درك میپیمیاد و تجربههاي گوناگونی را میکشف و شهود راه

 .کننـد ظهور مـی ) ق.ـه 309 – 244(جنید و بایزید، افرادي همچون ابوالمغیث حسین منصور حلاج 

  .آوردرا بر زبان می» انا الحق«حلاج در حالت فنا، شطح مشهور 
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  وحدت وجود؛ کشف و شهود. 4. 1

-ایـن . هاي شاخص در عرفان اسـلامی ـ ایرانـی اسـت    ها یا مکتبوحدت وجود یکی از گرایش

  ) 25: 1370عفیفی، . (الدین بن عربی مطرح شدبار به وسیلۀ محییاي است که اولینمکتب، نظریه

شود، اما ممکن است در برخـی از  وحدت وجود از وحدت حقیقت و اصالت وجود منشعب می

  )180 -112: 1382رك، کاکایی، . (جهات، وحدت حقیقت، همان وحدت وجود خوانده شود

اعتقاد دارند و نظریات خاصی در ایـن  » دل«وسیلۀ ها به نوعی کشف و شهود بهوحدت وجودي

برخی از متکلمان . منانی در برخی جهات با نظریات ابن عربی مخالف بودالدولۀ سعلاء. زمینه دارند

-فرض کرده، طرفـداران آن را تکــفیر مـی   ) pantheism(و صوفیه مانند سمنانی آن را خداانگاري 

الدولـۀ  اي کـه بـین آراء ابـن عربـی و عـلاء     ؛ مناقشه)87 -61: براي اطلاع بیشتر، رك، همان. (کردند

لاهـل  ة مجلس یا رسـالۀ اقبالیـه، العـرو   الدوله، مانند چهلدر بسیاري از آثار علاءسمنانی وجود دارد 

  .و جز اینها مشهود استة و الجلوة الخلو

الدولۀ عارف اهل کشف و شهود بود و دیدگاهی که به وحدت وجود یا وحدت شهود دارد علاء

  :شودبراي نمونه به اشعار زیر اشاره می. از دیوانش هویداست
  
  ده منم، صد یک منم، ده صد منم ک منم، همی هم
  

  سـخن اهـل قبـول و رد مـنم    بشنو حقیقت ایـن  
 

  آن بد منم هست چیزي درجهان ور زانکه بدنیست
 

  اي آن سد مـنم سدي نـدیدم پیش خود ور دیده 
 

  ها هم حرف و هم ابجد مـنم نقطه منم در حرف
  

  همزه منم، حرکت منم، تنوین و مد و شـد مـنم   
  

  خود منمبی باخودمنم وبسط سکروصحووقبضدر 
  

  گر کد کنم، از خود کنم زیرا که اهـل جـد مـنم    
  

  عـد مـنم  حـد مـنم بـی   بشنو علاءدوله یقین بـی 
  

  شبهه حد و عد منمپس در وجود و در نسب بی 
  

  من طرفه مولودم که هم ام وجود خود منم
  

  هم قابلم هم غافلم هـم اب مـنم هـم جـد مـنم      
  

  زمـان احد خـواهی کـه بینـی یـک     میم محبت با
  

  خود شو و در ما نگر با خود بگو احمـد مـنم  بی 
  

  میم معارف با الـف انـدر بـدل نـه بعـد از ایـن      
  

  خود شو و او را ببین او را بگو این خود مـنم بی 
  

  )184: 1364سمنانی، (   
  

  تجلی؛ کشف و شهود/ ستر . 4. 1

الـدین  شـمس . عرفانی به خود اختصـاص داده اسـت  کشف و شهود دامنۀ وسیعی را در تعاریف 

زمینـه  شـود وآن در سـه  وسیلۀ مدرکات باطنی ادراك میکند که تنها بهآملی آن را بر معانی اطلاق می

  )236: 1380آملی، . (پذیر استکشف نظري، الهی و روحی امکان
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رادفر، . (آمده استمعنی آپوکالیپس نیز به) Revelation(مکاشفه ضمن توجه به معنی نخستین، 

اي در زمـان آینـده بـدون درنظرگـرفتن صـحت      ؛ آپوکالیپس عبارت است از اعلان واقعه)83: 1368

اسـت کـه در   ) uncorer(در لغت به معنی کشف ) Apocalypse(واژة آپوکالیپس . وسقم تحقق آن

  )1995: عهد جدید. (فرهنگ یهودي وکتاب مقدس گزارشی از رویاي روحانی ویژه است

یـا مـاوراء   ) numan(رودلف اتو معتقد است آپوکالیپس عبارت است از برخورد انسان با نیومن 

  )34: 1376ژیلسون، . (الطبیعه

ستر از . کندستر در اصطلاح رسوم و عادات و تعلقات را گویند که انسان را از حق محجوب می

گاه که نور غیبی ظاهر شـود،  آن. شدن بشریت بین سرّ و شهود غیب استقبل بنده عبارت است حائل

و . واسـطۀ حـال خـود انسـان    گردد و قبل از حق، ستر اوست از بنده بـه حجاب بشریت بر طرف می

و ستر حق از خواص بنـدگان،  . تجلی از قبل عبد و زوال حجاب بشریت و اصقال مرآت قلب است

وجـود را در  . شی شوندجهت ترحمی است که در حق آنها روا دارد که اگر مستور نباشد هرآینه متلا

اند که ستر از قبل عبد، بودن بشریت است بین ستر و بعضی گفته. عین مکاشفت مستور است از آنها

و هرگاه نور غیبی آشکار شود حجاب بشریت برطرف شـود، و از قبـل حـق، پوشـیدن     . شهود غیبی

وام عقوبت است و بـراي  ستر در ع. عوام در پرده ستراند و خواص در دام تجلی. حال اوست از عبد

  )459 -458: 1378سجادي، . (خواص رحمت

یکـی تجلـی ذات اسـت و آن    : حـال اسـت  تجلی بر سـه «: مستملی بخاري در مورد تجلّی گوید

و معنی این نه آن است که امروز ذات حق بنده را کشف شود تا عیـان بـه وي نگـرد؛    . مکاشفه است

در سر او غیر حق نماند از غلبـۀ سـلطان حـق چنـان      لکن چون سلطان حق بر سرّ او غالب گردد تا

تجلی صفات ذات است و آن جاي نور است و معنی صفات، علم و . بیندگردد که گـویی حق را می

قدرت باشد و چون بنده را کمال صفت حق گشاده گردد، هر صفتی از صفات حق کـه او را کشـف   

. طع گردد و به نور صفات حق منور گـردد گردد به آن معنی از صفات منقطع گردد وظلمت خلق منق

تجلی حکم ذات باشد در آخرت و آنچه در آخرت باشد امروز خبر است و حکم این خبر این است 

یکـی تجلـی از ذات کـه دلـش از فکـرت سـتر       : پس تجلی را بر سه مقام نهاد. که فردا گشاده گردد

کردن و این کشـوف غلبـه   نه منازعتگشتن تجلی ذات مکاشفه باشد، یعنی گشاده. صنعها صانع بیند

باشد در این جهان، یعنی از این تجلی که در دنیا عبارت کنند که بنده را پدید آید، نه آن خواهد کـه  

معنی از صفات خدا بر بنده غالب گردد و این ظاهر است در عرف خلـق  خدا را عیان بیند؛ لکن یک

و آنکه گفت تجلـی صـفات   . نگرددر او میکه کسی چیزي بر دل او غالب گشت، چنان گردد گویی 

ذات موضع نورباشد، معنی موضع نور آن باشد که قدرت حق بر او گشاده گردد و جز از حق نترسد 
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ودارند که از علم و قدرت و دیدار حق غایب نیم و هرجا که باشم از قبضۀ قدرت او خارج نیستم و 

  )1553 -1548: 1363لی بخاري، مستم(» .هرجا که روم از ملک وسلطان او بیرون نروم

بـدان کـه تجلـی    «: الدین ابن عربی دربارة تجلی وانواع آن چنین گفته اسـت رساله غوثیه از محی

را ) ع(تجلـی ربوبیـت موسـی   . تجلی ربوبیت و تجلی الوهیت: حق ـ سبحانه و تعالی ـ دو نوع است  

را بـود تـا   ) ص(الوهیـت محمـد  بود و در این تجلی کوه طفیلی او بود نه او طفیلـی کـوه؛ و تجلـی    

جملگی هستی محمدي تاراج داد و غرض از وجود محمدي وحقیقت او حق تعالی بود و کمال این 

  )30 -29: 1367ابن عربی، (» .یک از انبیا و اولیا ندادندسعادت به هیچ

تجلی  اول: اي فرزند حق تعالی بر روندگان به چهارنوع تجلی کند«: الدولۀ سمنانی نیز گویدعلاء

چهارم . سیم تجلی معنوي که صفاتی است. دوم تجلی نوري که افعالی است. صوري که آثاري است

  )203: 1369سمنانی، (» .تجلی ذوقی که ذاتی است

-، راه»غایـب «و » حاضـر «شیخ شهاب سهروردي، پس از تعریف شهود و تقسیم آن به دو حوزة 

زمانی به نعت مراقبه و گاهی بـه وصـف   . است شهود حضور«: کندهاي وصول به شهود را تعیین می

خوانند و چون حال مشـاهده و مراقبـه   » حاضر«مادام که بنده موصوف به شهود است او را . مشاهده

: 1364سـهروردي،  (» .فقدان پذیرد، از دایرة حضور خـارج شـود و در آن حـال او را غایـب گوینـد     

شـود و گـاه در مقـام    و تزکیه نفس حاصل مـی ؛ وي معتقد است که شهود گاه به وسیلۀ مراقبه )528

در چنین حالتی که عارف ناظر بـه مشـاهده اسـت، اورا حاضـر     . رسندمشاهده به شهود ذات حق می

  .نامد و زمانی که از حالت حضور خارج شود در آن حال به عارف لقب غایب داده استمی

  جستار کشف و شهود در متون عرفانی. 4. 3

روشنی چیـزي کـه بـراي    «: کشف را این گونه معنی کرده است) ق.ـه 378وفات (ابونصر سراج 

وفـات  (ابو محمـد جریـري   . بیند می خرد مشکل است و دریافت آن است چنان که گویا چشم آن را

گفته است هر کس که با پرهیزگاري بین خود وخدا عمـل نکنـد بـه کشـف و مشـاهده      )ق. هـ 311

» .با نیروي بصر است و مکاشفات دل با نیـروي اتصـال  مکاشفات چشم : نوري گفت. نخواهد رسید

  )377: 1382سراج طوسی، (

عقـل در اینجـا نهـادي از جهـان     . وي کشف را به عنوان روشنایی در مقابل عقل قرار داده است

روشـنایی کـه از منـابع ایـن جهـانی      . گیردمادي است که در برابر روشنایی ماورایی مکاشفه قرار می

  .گیردلم ملکوت سرچشمه مینیست؛ بلکه از عا

کشف عبارت است از آشکارشدن آنچه از فهـم  «: معتقد است) ق.ـه 386وفات (ابو طالب مکی 

و مراد ازآن عینیت دل است از محسوسات بـه  . پوشیده است و آن را ذهاب هم نامند به معنی عینیت
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نماید ورویت قلـوب  ر میاي که بر وعد و وعید و جمال و جلال و غیره را بر او آشکاعلت مشاهده

  )273: 2م، ج1961ق،  1381مکی، (» .گردد می به کشف باز

] مشـاهده [و از آن جمله محاضره و مکاشـفه و  «:کندقشیري مرز مکاشفه و محاضره را تعیین می

محاضـرت  . و مکاشفت از پس او بود و از پـس ایـن هـر دو مشـاهده بـود     . محاضره ابتدا بود. است

بود از تواتر برهان بود و آن هنوز وراء پرده بود و اگرچه حاضر بـود بـه غلبـه    حاضرآمدن دل بود و 

سـبب تأمـل دلیـل و    صفت بیان اندر حال بیبه] بود[سلطان ذکر و از پس آن مکاشفه بود ون حاضر 

پـس از ایـن مشـاهده    . جستن و دواعی شک را بر وي دستی نبود و از نعت غیب بازداشـته نبـود  راه

د حق بود چنانکه هیچ تهمت نماند و این آنگاه بود که آسـمان سـر صـافی شـود از     و آن وجو] بود[

هـاي  خداوند محاضره بسته بود به نشـانه ] پس. [هاي پوشیده به آفتاب شهود تابنده از برج شرفمیغ

او و خداوند مکاشفه مبسوط بود به صفات او وخداوند مشاهده به وجود رسیده بود و شک را آنجـا  

نماید و صاحب مکاشفات را عملش نزدیک کند و خداونـد  خداوند محاضره را عقل راه می. راه نبود

  )118: 1367قشیري، (» .مشاهده را معرفتش محو کند

حقیقت کشف، هلاك محجـوب  و به«: هجویري موانعی را در کشف و شهود ملاحظه کرده است

ي نـدارد، دور طاقـت   یعنـی چنانکـه نزدیـک طاقـت دور    . باشد، همچنانکه حجاب هلاك مکاشـف 

چون جانوري که از سرکه خیزد،اندر هرچه افتد بمیرد وآنچه از چیز دیگـر خیزد،انـدر   .نزدیکی ندارد

  )7 -6: 1383هجویري، (» .سرکه هلاك گردد

چرا که از نظر او به هنگام . هجویري برخلاف قشیري معتقد است که مکاشفه مقام واصلان است

او . رسـد کنار رفته و عارف در فناي از خود در ذات حق به بقا مـی ها به تمامی مکاشفه همه حجاب

خواهد به این مقام برسد باید بین کالبد جسمانی خود و عالمی کـه در وراء  معتقد است کسی که می

اگر . شوداین همگونی فقط با بریدن از علائق مادي حاصل می. هاست، سنخیت ایجاد کندآن حجاب

  .شوددار حقایق عالم غیب را نداشته باشد، هلاك میعارف آمادگی و ظرفیت دی

منبع و سرچشـمۀ معرفـت   «: هاي خردورزیدن نیز نفوذ کرده استنوع دیدگاه در فلسفه و راهاین

-در نزد غزالی، وحی و الهام و اشراق است و دوراه دیگر، یعنی عقـل و حـس را هرچنـد لازم مـی    

آینـد؛  ه حواس و عقل هردو مصدر معرفت به حساب میاو معتقد است ک. داندشمارد؛ اما کافی نمی

او بـه وحـی،   . چراکه هردو در معرض خطا و اشتباه هستند. کردن درست نیستاما تنها به آنها بسنده

  )6: 1362غزالی، (» .کندعلم نبوي و به الهام و کشف لدنی اطلاق می

ها، تنوع و طیف وسـیعی  به رگه، در دیدگاه فلسفی خود )ق.ـه 525وفات (القضات همدانی عین

همـه تنـوع را ببینـد و آنهـا را از     به اعتقاد او، سالک و عارف باید این. از کشف و شهود معتقد است
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دریغا از مقام شهود که خبر دارد وخود که تواند «: اند، بازدانداصل و مصدري که از آن متشعشع شده

  خبردادن؟ 

رت بر تو عرض کنند، هـر صـورتی بـر شـکل صـورت      باش تا بدان مقام رسی که هفتادهزارصو

صـورت چـون ممکـن    ها کدامم؟ هفتادهزارصورت از یـک گویی من خود از این صورت. خود بینی

این آن باشد که هفتادهزارصفت در هرموضوعی و ذاتی درج و مفروج و متمکن اسـت و هـر   . باشد

ها بیند، پنـدارد کـه   همه صفتمرد چون این . خاصیتی و صفتی تمثل کند به صورتی و شخصی شود

  . خود او نیست؛ ولیکن از اوست

. از دیده کوریم و از جادة بشریت در گـوریم . دریغا مغروریم که از شناخت حقیقت خود دوریم

ام و پنداشته بودم که او را ـ قدس االله روحه ـ اي محمد هفتصدبار مصطفی را دیده : وقتی پیرم گفت

  )297: 1377همدانی، (» .خود را دیده بودم امروز معلوم شد که. بینممی

عارف در این مقام آنچنـان در ذات حـق   . پذیر دانسته استعین القضاتشهود را در مقام فنا امکان

بیند؛ حتی در این مقام فانی شده است که همۀ موجودات عالم را به صورت تمثالی از شکل خود می

ند که درحقیقت وجود عارف در این مقام بـه  کبه صورت تمثیل بر او جلوه می) ص(حضرت محمد

  . شوداین صورت متمثل می

باید گفت حقیقت کشف و شهود در تمام مراتب دینی و فهم انسـان از عقایـد مـذهبی خـویش     

یابی به مقولـۀ  هاي اصلی براي فهم دین و ارتباط عقلانی با آن، راهیکی از سفارش. توصیه شده است

ی است که در قالب فقه یا دیگر دستورها و موازین اسلامی توصیه شـده  شعود دل و کشف اسرار اله

شخص مطیع و بندة صالح اگرچه داراي قلب صاف و پاك است؛ ولی در عین حـال، ممکـن   «. است

جویـد و آیینـۀ قلـب    زیرا حق را ار طریق درسـت نمـی  . است حقیقت در آن متجلی و آشکار نگردد

گونه اشـخاص تمـام همـت خـود را بـه تفاصـیل       این. داردمیخود را دربرابر صورت حقیقت نگاه ن

بـه  . کننـد اي درنگ نمیآوري اسباب معاض، لحظهبرند و در جمعطاعات و عبادات بدنی به کار می

همین جهت، فرصت تفکر و تأمل در حضرت حق از آنان گرفته شده اسـت و توفیـقِ اندیشـیدن در    

  )183: 1377ی، ابراهیمی دینان(» .اندحقایق را نیافته

  در متون صوفیه» شهود«و » کشف«شواهدي از . 4. 4

هاي فراوانی از مقولۀ کشف، شهود و تجربۀ عرفانی در آثار متنوع صوفیه و عرفا آمده است نمونه

بندي کرد و مطالعۀ کلی در ساختار، تفاوت، تشابه و تقابل آنهـا انجـام   شواهد را طبقهتوان اینکه می

عطار نیشـابوري دربـارة یکـی از    . شودطیف وسیع شهود اشاره میل، به تعدادي از اینمقادر این. داد

غایت سرد بود نقل است که در زمستان شبی در آن خانه بود و به«: نویسدهاي ابراهیم ادهم میکشف
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وقـت  . و او یخ فروشکسته بود و غسلی کرده، چون همه شب سرما بود و تا سحر گـاه در غـار بـود   

پوسـتینش دریـد، در پشـت    . مگر خاطرش آتشی طلـب کـرد  . بود که از سرما هلاك گردد سحر بیم

آن . چون از خواب درآمد روز روشن شده بـود و او گـرم گشـته بنگریسـت    . افتاده و در خواب شد

: گفـت . چـون دو سـکرة خـون، عظـیم هراسـی در او پدیدآمـد      . پوستینش اژدهایی بود با دو چشـم 

-بیـنم طاقـت نمـی   رت لطف به من فرستادي، اکنون در صورت قهرش میخداوندا تو این را در صو

عطـار  (» .درحال اژدهـا برفـت و دو سـه بـار پـیش او روي در زمـین مالیـد و ناپدیـد گشـت         . دارم

  )116: 1381نیشابوري، 

اي در صـحیفه . یک شب جبرئیل را به خواب دیدم که از آسـمان بـه زمـین آمـد    : نقل که گفت«

. گفتم نـام مـن بنـویس   . نویسمنام دوستان حق می: تو چه خواهی کرد؟ گفت دست، سوال کردم که

فرمـان رسـید کـه اول    : گفتم دوست دوستان حقمساعتی اندیشه کرد، پس گفت. از ایشان نئی: گفت

  )130: همان(» .نام ابراهیم ثبت کن که امید درین راه از نومیدي پدید آید

» شـطح «هـا، در حـوزة   د گفت برخی از شـهود و کشـف  بای. نوع شهود بسیار زیاد استدامنۀ این

  :ها دقت کنیدبه این نمونه. جاي گرفته است

در . من با او مصارعت کـردم . با من مصارعت کرد. حق پیش من بازآمد. سحرگاهی بیرون رفتم«

  )317: 1966/ 1344بقلی شیرازي، (» .مصارعت باز با او مصارعت کردم تا مرا بیفکند

همچنـان روزي مولانـا   «: هایی درخصوص ابوالحسـن خرقـانی دارد  کی حکایتالدین افلاشمس

گام بر بالاي عرش نهادم، گام یک: االله علیه ـ گفت ۀ الدین فرمود که بوالحسن خرقانی ـ رحم ـشمس

. اصلاً باز نشذ تا بر آستان نیـاز فرونیامـذم در بـاز نشـذ    . درِ مقصود بسته بوذ. الثري بوذدوم بر تحت

  .ز عبادت نیستوراي نیا
  

  جـــــز نیـــــاز و بنـــــدگی و اضـــــطرار
  

  »حضــــرت نــــدارذ اعتبــــار  انــــدرین 
 

  )682: 2، ج1375افلاکی، (  
 

-و هم ازو شنیدم که می«: شودتلقی می» شطح«دونمونه از شهودهاي بایزد بسطامی که در قالب 

شـنیدم کـه    از احمد بن محمد آملی: گفتشنیدم که می) نخجوان(گفت از عثمان الخویی در نشوي 

گفت از از ابوموسی دبیلی شنیدم که می: گفتحدیث کرد ما را احمد بن محمد جرزي که می: گفت

العزهّ را در خواب دیدم و گفـتم راه بـه تـو    رب: گفتبایزید بسطامی شنیدم، قدس االله روحه، که می

  )142: 1384سهلگی، (» .خویش را بهل و بیا. اترك نفسک و تعال: چگونه است؟ گفت

العـزّه را در  رب: بایزید گفت: گفتاز یک از مشایخ شنیدم که می: گفتو هم ازو شنیدم که می«
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  )184: همان(» .طلبیطلبند جز تو که مرا میمرا گفت همۀ مردم از من می. خواب دیدم

اي گویـد کـه   پـس چـون شـیفته   «: کننـد ها، دلایل فراعقلی طرح میعارفان براي وصول و کشف

او را نیز معذور بایـد  » انا الحق«: ست که آن جوانمرد گفتاي در دریا خود را دریا خواند چنانرهقط

فأوحی الـی  «اگر در آن مقام که : بلسنو گفت. گویدکافر حقیقتی باشد اگر نه از مقام خود می. داشت

. جا حاضر نبـودم یعنی کافرم اگر آن! رفت و من حاضر نبودم چه من بولهب و بوجهل» عبده ما أوحی

  )340: 1341همدانی، (» .در عبارت مجمل گفته شد. این باشد» دنا فتدلّی«

  هاي کشف و شهود عارفانتجربۀ عرفانی و راه. 4. 5

فرسـا برشـمرده   هاي رسیدن به حق و تجربۀ شهود را بسـیار سـخت و طاقـت   بایزید بسطامی راه

-سال آهنگر نفس خود بودم در کورة ریاضت میدوازده«: گویدبارة حال و مقام خویش میدر. است

زدم تا از نفـس  نهادم و پتک ملامت بر او میتافتم و بر سندان مذمت مینهادم و به آتش مجاهده می

-پس یک. زدودماي کردم، پنج سال آیینه خود بودم به انواع عبادت و طاعت آن آینه میخویش آیینه

زنّـاري دیـدم و از   . غـرور و عشـوه و بـه خـود نگریسـتن     سال نظر اعتبار کردم بر میان خـویش از  

اعتمادکردن بر طاعت و عمل خویش پسندیدن، پنج سال دیگر جهد کردم تا آن زنار بریده گشـت و  

چهارتکبیر در کار ایشان کردم و از جنازة همـه  . بنگریستم همه خلایق مرده دیدم. اسلام تازه بیاوردم

  )167: 1381عطار نیشابوري، (» .ي به خدا رسیدزحمت خلق به مدد خدابازگشتم و بی

چون نگاه . سال دیدبان دل بودمچهل: و گفت«: داندترین وسیله براي دیدار حق میاو دل را مهم

چون بنگریستم او . طلبیدمسال خداي را میسی: کردم بندگی و خداوندي هردو از حق دیدم و گفت

ا هر وقت که خواهم حق را یاد کنم دهـان و زبـان   سال است تسی: طالب بود و من مطلوب و گفت

  )170: همان(» .به آب بشویم تعظیم خداوند را

و گفت چه گویی در کسـی کـه حجـاب او    «: داندرا مانع اصلی کشف و شهود می» خود«بایزید 

باید که نماند و دانش او نیـز نمانـد تـا    او می. حق است، یعنی تا اومیداند که حق است حجاب است

سال بود تا از وي جـدا نشـده   حقیقی بود و در استغراق چنان بود که مریدي داشت که بیست کشف

اي شـیخ مـرا   : اي پسر نام تو چیست؟ روزي مریـد گفـت  : بود و هرروزکه شیخ اورا خواندي گفتی

: شـیخ گفـت  . پرسـی باشم و هر روز نام من میسال است تا در خدمت تو میبیست. کنیافسوس می

کـنم و بـاز    می ها از دل من برده نام تو یادکنم؛ لکن نام او آمده است و همه نامهزاء نمیاي پسر است

  )185 -184: همان(» .کنمفراموش می

مقامـات و احـوال   . کنـد ها و احوال خاصی را براي درك شهود عنوان مـی ابونصر سراج نیز مقام

مقام توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل، رضا؛ احوالات قرب، محبت، خوف، رجاء، شوق، : عبارتند از
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  )120 -108و  106 -98: 1382سراج طوسی، . (انس، طمأنینه، مشاهده و یقین

ایمان، « :داندهاي کشف و شهود دل میراهترینرا یکی از اصلی» ایمان«علی بن عثمان هجویري، 

باورداشتن دل است بدانچه اندر غیب بر وي کشف کننـد و وي را بیاموزنـد و ایمـان بـه غیـب و ـ       

خداوند تعالی ـ از چشم سر غایب و جز به قوت الهی اندر یقین بنده دیدار پدید نتوان آوردند و آن  

ست ـ جل جلاله و  چون معرف و معلم عارفان و عالمان وي ا. جز به اعلام ـ خداوند تعالی ـ نباشد  

هاي ایشان معرفت و علم آفرید و حوالۀ آن از کسب ایشان منقطع کـرد، پـس   عم نواله ـ که اندر دل 

  )424: 1383هجویري، (» .هر که را دل به معرفت حق باور داشت، مؤمن بود

حقیقـت معرفـت، عجـز اسـت از     «: کنـد وي تمرین و ممارستی براي معرفت قلبی پیشـنهاد مـی  

ه از حقیقیت بر بنده جز عجز اندر آن نشان نکند و روا باشد که بنده را اندر ادراك آن بـه  معرفت؛ ک

خود دعوي بیشتر نباشد؛ از آنچه عجز ورا طلب بود و تا طالب اندر آلت و صفت خود قـایم اسـت،   

: همـان (» .اسم عجز بر وي درست نباشد و چون این آلات و اوصاف برسد، آنگاه فنا بـود نـه عجـز   

403(  

هاي رسیدن به کشـف وشـهود را یقـین    یکی از راه) ق.ـه 547وفات (الدین اردشیر عبادي قطب

صبر نیم از ایمان است و یقـین خـود   : گفت. الصبر نصف الایمان و الیقین الایمان کلّه«: دانسته است

و زهد و یقین : و گفته است علیه السلام که صلاح امت من در ین دوخصلت است. همه ایمان است

رفعت اقدام سالکان درین دو وجه است و زهد خود را از یقین زاید و اخـلاص و صـدق و تسـلیم    

جاي گمان وشک خیمه نزند، این درجـات رفیعـه قـدم    جمله نتایج یقین است تا نور یقین در دل به

هـا منقطـع گـردد و    رونده را مسلم نگرداند وچون کمال یقین حاصل آمد حرکات فروایستد وطلـب 

چون یقین پدید آید دل را بینا کند تا همه چیزها چنانکه هست بیند و مواضـع و  . ا باطل شودهکسب

بداند که همه احوال مقدرست فارغ و ساکن شود و دست از . مدارج و ابتدا و انتهاي کارها بازشناسد

م عالم به ست که خداوند تعالی یقین به بندگان کمتر دهد تا نظاهمه کارها بدارد و ازبهر این حکمت

السلام در یقین چنـدان لطافـت یافـت کـه     مدد کسب وطلب حریصان بر قاعده بماند وحضرت علیه

مراد و مقصود رسید و با خانه آمد و شک ها را گذر کرد و بهشب معراج به کمتر ساعتی همه آسمان

و یقـین   سـت ست و هرچه نسبت به زمین دارد تاریک و گـران تاریک و تیره است که از لوازم خاك

لطیف است و نورانی زیرا که از مدد آسـمان اسـت و هرچـه حکـم آسـمان دارد سـبک و لطیـف و        

  ) 125 -121: 1368عبادي، (» .نورانی است

  :گیرينتیجه

. طرفدارانی پیدا کـرد . تصوف ایران، حرکت و جنبشی بود که پس از اسلام در ایران رونق گرفت
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کاوشِ علوم دینی و علـوم فرهنگـی ـ اجتمـاعی جهـان       .هاي خاصی بودهاي و مکتبصاحب نظریه

توان براساس اصـول آیـین مـانی، زرتشـت، مسـیحیت و      دهد که منشأ و مبدا تصوف را مینشان می

و اصـحاب  ) ص(هـاي اسـلامی، ظهـور پیـامبر    هاي یونانی تعیین کرد؛ اما آموزهادیان هندي و فلسفه

اینکـه بـاوجود   . سـمت و سـوي خاصـی کشـانید     ایشان، آیات قرآن کریم و احادیث، تصوف را بـه 

. هاي گوناگون، دین اسلام تأثیر عمیقی در سمت و سوي آن نهاده استتأثیرپذیري از ادیان و فلسفه

گري و تصوف، رهبران شاخص آن، دست به نـوعی انتخـاب و تعیـین    پس از تکوین ابتدایی صوفی

-تـذکره . در مشربِِ تصوف ایرانی شد حد و حدود مکتب خود کردند که باعث ایجاد مکاتب خاص

همراه رهبران و پیروانشان گـزارش  مکاتب را بههایی مانند اینها، اینالمحجوب و کتابالاولیاء، کشف

هـاي فلسـفیِ   گرایش بیشتري داشـت از دلِ همـین مکتـب   » شهود«و » کشف«مکتبی که به . اندکرده

مبر و امامان معصـوم و اولیـايِ الهـی و بـا     به کمک آیات قرآن و احادیث صادق پیا. تصوف جوشید

طبیعـی  . گرفتن از اقوال مشایخ صوفیه، توانستند نظریه یا مانیفست کشف و شهود را ارائه دهندکمک

جهت مخالفـانی  بدین. ها و اصول کلی تصوف بودمکتب، در مقابل آییناست که برخی از اصول این

. کردنـد شـان مـی  »تکفیر«اصول کشف و شهود بودند که مخالفان تا حدي منکر این. نیز در پی داشت

بردن از ارتباط متافیزیکی انسـان بـا   ، ناظر به نوعی لذت»شهود«و » کشف«در کنار تمام اینها، مکتب 

-اقوال، تجربیات، داستان. داشتمعبود، خداوند، معشوق و هر قدرتی بود که انسان را به کُرنش وامی

ي شهود عارفانه در دست داریم که منبع ارزشـمندي بـراي تصـوف و    ها و حکایات زیبایی از ماجرا

توان گفت که مکتـب کشـف و شـهود، راه را    به جرأت می. شودعرفان اسلامی ـ ایرانی محسوب می 

عارفانی مانند سنایی، عطار نیشابوري . هاي عرفان باز کردشکنیها و خطبراي بسیاري از بلندپروازي

گرایش عرفانی ظهور کردند و سخنانی را ایراد کردند و دست در دلِ این الدین محمد مولويو جلال

را » شهود«جهت باید مکتب از این. نوع مانع و رادعی دربرابر خود نیافتندهایی زدند که هیچبه تأویل

  .حرکت ـ ایران دانستیکی از نتایج یا فرزند خلََف تصوف ـ گاه راکد و بی



 

  :منابع و مآخذ

  .الفنون فی عرایس العیون، تهران، اسلامیه، نفایس)1370(الدین، آملی، شمس -1

، مشـهد، دانشـگاه علـوم    )مقـالات مجموعـه (، نیایش فیلسـوف  )1377(ابراهیمی دینانی، غلامحسین،  -2

  .اسلامی رضوي

  .نجیب مایل هروي، تهران، مولی: ، رسائل، مقدمه و تصحیح)1367(الدین، ابن عربی، محی -3

  .تحسین یازیچی، تهران، دنیاي کتاب :العارفین، به کوشش، مناقب)1375(الدین، افلاکی، شمس -4

سـیروس ایـزدي، تهـران،     :ه، تصوف و ادبیـات تصـوف، ترجم ـ  )1356(برتلس، یوگنی ادوارد ویچ،  -5

  . یرکبیرام

هانري کـربن، تهـران، انسـتیتو    : ، شرح شطحیات، به تصحیح)1966/ 1344(بقلی شیرازي، روزبهان،  -6

  .ایران و فرانسه

  . ، اخلاق عارفان، تهران، روزنه)1378(پناهی، مهین،  -7

  .، فرهنگ بلاغی ادبی، تهران، اطلاعات)1368(رادفر، ابوالقاسم،  -8

محمدامین ریاحی،  :، مرصادالعباد من مبدأ المعاد، به اهتمام)1387(بن محمد، الدین عبداالله رازي، نجم -9

  .تهران، علمی فرهنگی

  .، دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت، تهران، علمی)1382(رضی، هاشم،  -10

  .، ارزش میراث صوفیه، تهران، امیرکبیر)1381(کوب، عبدالحسین، زرین -11

، عقل و وحی در قرون وسطی، ترجمـه شـهرام پـازوکی، تهـران، موسسـه      )1376(ژیلسون، استین،  -12

  .مطالعات و تحقیقات

  .، فرهنگ اصطلاحات عرفانی، تهران، امیرکبیر)1378(سجادي، جعفر،  -13

  .مهدي محبتی، تهران، اساطیر :، اللمع فی التصوف، ترجمه)1382(سراج طوسی، ابونصر،  -14

 :، دیوان کامل اشعار فارسی و عربی شیخ علاءالدوله سمنانی، با مقدمـه )1364(الدوله، سمنانی، علاء -15

  .االله صفا، به اهتمام عبدالرفیع حقیقت، تهران، شرکت مؤلفان و مترجمان ایرانذبیح

نجیـب مایـل هـروي، تهـران، علمـی و       :، مصنفات فارسی، بـه اهتمـام  )1369(، -------، ---- -16

  .فرهنگی

 :ابومنصور عبدالمؤمن اصفهانی، تصحیح :المعارف، ترجمه، عوارف)1364(ین، الدسهروردي، شهاب -17

  .قاسم انصاري، تهران، علمی فرهنگی

محمدرضـا شـفیعی کـدکنی،     :، دفتر روشنایی، متـرجم و مصـحح  )1384(سهلگی، محمد بن علی،  -18

  .تهران، سخن

غلامحسـین   :احوال متصـوفه، تصـحیح  نامه، التصفیه فی ، صوفی)1367(الدین اردشیر، عبادي، قطب -19

  .یوسفی، تهران، علمی

  .غنی قزوینی، تهران، پیمان :مطابق بانسخهنیکلسون، مقدمه الاولیاء،، تذکره)1381(عطار، فریدالدین،  -20



 

بن عربـی، تهـران،    الدینالاکبر محییالحکم للشیخ، تعلیقات علی فصوص)1370(عفیفی، ابوالعلاء،  -21

  .الزهرا

محمدمهدي فولادوند، تهـران، مؤسسـۀ    :، المنقذ من الظلال، ترجمه)1361( غزالی، ابوحامد محمد، -22

  .مطبوعاتی عطایی

نـژاد، تهـران، مؤسسـۀ    الـدین کیـایی  زیـن  :ه، الرساله اللّدنیه، ترجم ـ)1362(، ----------، ---- -23

  .مطبوعاتی عطایی

حسـن خـدیو جـم، تهـران، علمـی و       :کوشش، کیمیاي سعادت، به)1387(، ----------، ---- -24

  .فرهنگی

الزمـان فروزانفـر، تهـران، علمـی     رساله قشیریه، تصحیح بدیع :، ترجمه)1367(قشیري، عبدالکریم،  -25

  .فرهنگی

  .، وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت، تهران، هرمس)1382(کاکایی، قاسم،  -26

  ).1995(کتاب مقدس عهد جدید،  -27

 :، شرح تعرف لمذهب التصوف، با مقدمـه و تصـحیح  )1363(مستملی بخاري، اسماعیل بن محمد،  -28

  .محمد روشن، تهران، اساطیر

القلوب فی معامله المحبوب و وصوف طریق المرید الـی  ، قوت.)م1961ق،  1381(مکی، ابوطالب،  -29

  .ابی الحلبیمقام توحید، قاهره، مصطفی الب

  .محمود عابدي، تهران، سروش :، کشف المحجوب، تصحیح)1383(هجویري، علی بن عثمان،  -31

عفیـف عسـیران،    :، تمهیدات، با مقدمه و تصحیح و تحشیۀ و تعلیـق )1341(القضات، همدانی، عین -31

  . تهران، کتابخانۀ مرکزي

عفیــف عســیران، تهــران،  :تصــحیحمصــنفات، مقدمــه و ، مجموعــه)1377(، ---------، ---- -32

  .منوچهري

  


